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  هاى دينى قوانين و ارزش يادله الزام اجرا يواكاو
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*نژادسيدمجتبي حسين 7/4/97: تأييد 29/6/96: دريافت
**كلاييحميدرضا منيري حمزهو 

    چكيده
آن  يو مبان طيشرا يارسنجيو ع ينيد هايو ارزش نيقوان يبحث از الزام حكومت به اجرا

ارتبـاط   ،سـه محـور   ليمقاله تحل نيشمرده شود. هدف ا ياسيفقه ستواند از مباحث مهم يم
 ـاكثر تيرضا اهاى دينى بقوانين و ارزش يدر اجرا يحق دخالت حكومت اسلام دم از مـر  تي

رر مقكيفر  نيآنها در د يكه برا ياحكام يالزام حكومت به اجرا طيشرا ي.اسلام نيقوان ياجرا
 ـآنهـا در د  يكه بـرا  ينياحكام د يبه اجرا يلامالزام حكومت اس يمبان نييتب .نشده است  ني

  مقرر نشده است.   كيفر
با در نظـر   زيحكومت و ن تيبودن مشروعي: با توجه به الهاندليبه قرار ذ ،نگارندگان يهاافتهي

 يتـا امـروز، اجـرا    9و متشرعان از زمان پيامبر :نياكرم و ائمه معصوم امبريپ رهيگرفتن س
 ـدآنها در  يكه برا يمقرر شده و احكامكيفر  نيآنها در د يكه برا يحكاماعم از ا ي؛نياحكام د  ني

  باشد.ينم ياسلام نيقوان يمردم از اجرا تياكثر تيمقرر نشده، منوط به رضا كيفر
مقـرر نشـده اسـت،    كيفـر   نيآنها در د يكه برا يالزام حكومت در احكام قنيمت طيشرا

نبـودن الـزام بـا ضـرر     داشتن عمل، ملازم يماعنبودن احكام، مفسده اجتيعبارتند از شخص
  عقلا.  رهيو مطابقت الزام با س ينيبودن الزام با مصلحت دبه افراد، مطابق يشخص

ت، مقرر نشده اسكيفر  نيآنها در د يكه برا ينياحكام د ياجرا هب يالزام حكومت اسلام يمبان
 ـ  عبارتند از نسبت حكومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات،  از منكـر و   يامر بـه معـروف و نه

حـدود و   ياجـرا  تيولؤمس ،يحكومت اسلام يكل فياهداف و وظا ،ينسبت آن با حكومت اسلام
   .امور حسبه و احتساب و اطلاقات ادله احكام اجتماعي باز با يحكومت اسلام تيولؤمس رات،يتعز

  واژگان كليدي
  امالز يالزام، مبان طيشرا ،يقوانين دينى، حكومت اسلام
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  مقدمه
ها در امور شخصي كه پيامد اجتماعي نداشـته  دخالت حكومت ،در دين مبين اسلام

هـاي  مـت حتـي در حكو  ،غير قابل قبول است، امـا دخالـت در حـوزه اجتمـاعي     ،باشد
ابزار نفع اجتمـاعي مـردم    ،سكولار هم امري پذيرفته شده است؛ زيرا حكومت در غرب

  د.رساست كه از طرف مردم به قدرت مي
يكي از مباحث مهم فلسفه سياسي اسلام، بحث از اهـداف و وظـايف حكومـت در    

اسلامِ باشد. غالب محققين معتقدند هاى دينى در عصر غيبت مياجراي قوانين و ارزش
پذيرفته شده است اجمالاً اما  ،نه امكان دارد و نه ارزش ،اجبارى در بعد عقايد و اخلاق

و احكام فردي را بـه   ر حوزه خصوصي افراد وارد شودتواند دنمي اسلامي حكومتكه 
ضـمانت   هـاى دينـى كـه   قـوانين و ارزش از اجبار اجرا نمايد. اما براي اجراي آن دسته 

اجرايي تعيين و به كيفر آن تصريح شده است؛ مانند سرقت، شرارت، فساد، تجاوزهـاي  
ولو به اجبار اجـرا   ،تواند اينگونه احكام را، شكي نيست كه حكومت اسلامي ميجنسي
كيفـري   ؛ مانند حجاب، حج و نمـاز . در مقابل، براي ترك برخي از احكام اسلامينمايد

   تعيين نشده است.
كيفر حكومت اسلامي براي اجراي احكامي كه براي آنها در دين مسأله آن است كه 

اجـراي ايـن قسـم از    عبـارت ديگـر، آيـا    به  مقرر نشده است، چگونه بايد عمل نمايد؟
، اعمـال  قوانينتصويب و  كه با وضع است حكومت اسلامي الزامي وظيفه احكام ديني،
زمينـه فهـم، آگـاهي،    حكومت ديني بايد فقط كه اينيا نمايد در حق متخلفان  كيفر معين

حتي برخي در اين زمينه پـا  را فراهم نمايد؟ گرايي در آن سازي و هنجاراعتقاد، فرهنگ
احكـامي  اعم از  ؛م دينيااحك چهيچ حكومتي حق ندارد هيكه  را فراتر گذاشته و قائلند

مقـرر نشـده   كيفـر  احكامي كه براي آنها در دين و  مقرر شدهكيفر كه براي آنها در دين 
لذا در تحقيق حاضر چند محـور مـورد    جز با رضايت اكثريت مردم اجرا كند. را ،است

  گيرد: بررسي قرار مي
چـه  ؛ هـاى دينـى  در اجـراي قـوانين و ارزش  آيا حق دخالت حكومـت اسـلامي    .1
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كيفـر  مقرر شده و چه احكامي كه براي آنها در ديـن  كيفر احكامي كه براي آنها در دين 
  باشد؟رضايت اكثريت مردم از اجراي قوانين اسلامي ميمنوط به  ،مقرر نشده است

آنها  احكامي كه برايـ   هاى دينىقوانين و ارزششرايط الزام حكومت به اجراي  .2
  چيست؟ ـ مقرر نشده استكيفر در دين 

بـراي آنهـا در ديـن     تبيين مباني الزام حكومت اسلامي به اجراي احكام ديني كه .3
  .مقرر نشده استكيفر 

رضـايت  هاى دينى به ارتباط حق دخالت حكومت اسلامي در اجراي قوانين و ارزش
  اكثريت مردم از اجراي قوانين اسلامي 

احكامي كه براي آنهـا در  اعم از  ؛ي معتقدند اجراي احكام اسلاميدر اين رابطه برخ
بـدون   ،مقـرر نشـده اسـت   كيفـر  احكامي كه براي آنها در ديـن  و  مقرر شدهكيفر دين 

له مقـدم بـر مسـائل ديگـر در ايـن      أشدن اين مسرضايت اكثريت مشروعيت ندارد. حل
، حتي اجراي احكام دينيز بدون رضايت اكثريت ا ،بر اين نظريه چراكه بنا است؛حوزه 

مقرر شده است را هـم  كيفر حكومت اسلامي حق اجراي احكامي كه براي آنها در دين 
حكومـت   شود. طرفداران اين نظريـه معتقدنـد  اين نظريه ابتدا تبيين مي ،روازاين .ندارد

يعنـي   ؛حتي احكام اسلامي را جز با رضايت اكثريت مردم اجرا كند ،اسلامي حق ندارد
 ،س آن حضـور دارنـد  أحكومتي مبسوط اليد وجود دارد و حاكماني متدين هم در ر اگر

تنها در صورتي كه اكثريت مـردم بـا آن موافـق     ،براي اينكه احكام اسلامي را اجرا كنند
يكي از معيارهاي  ،قائلين به اين نظريهاگرچه از منظر باشند. مجاز به اين كار مي ،هستند

ام سياسى اين است كه احكام فرعى و عملى ديـن كـه بخـش    بودن يك نظگانه دينىسه
 نگذارى، اجرا و قضـاوت، محـور و مـد   در سه مرحلة قانو ،سوم از مجموعة دين است

معتقدند كه اگر اكثريت مـردم مسـلمان نباشـند يـا بـه       ،باشد، ولي در عين حالنظر مي
ند، حكومت شرعاً هاى دينى نباشهردليل خواهان عمل به قوانين اسلامى و تحقق ارزش
 عمـل درآورد  هـاى دينـى را بـه   و عقلاً حق ندارد با اعمال زور و اكراه، قوانين و ارزش

كـه   قائلين به اين نظريه اين اسـت  وظيفه حكومت از منظر ).29ص ،ق1429منتظرى، (
يـا خواسـتار    شـوند و  گرداناگر در زمانى اكثريت مردم از اسلام يا حكومت دينى روى
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د، فقها و علماى دينى جز ارشاد و تبليـغ ديـن   نشبابه برخى از احكام دينى  نكردنعمل
اى ندارند و حق ندارند با زور و اكراه به حاكميت خود ادامه دهنـد يـا برخـى از    وظيفه

)؛ زيرا دولت بايـد آگـاهي را بـالا ببـرد تـا      37(همان، ص احكام را با زور عملى سازند
تـاكنون   ؛ چـون بدون اينكه كسـي را اجبـار كنـد    ،مردم خودشان خوبي را انتخاب كنند

انـد  ولان بـا ايـن روش نتوانسـته   ؤهاي همراه با اجبار به خوبي جواب نداده و مسروش
  ).16، ص1380(ايازي،  جامعه را ديني و ديندار كنند

از نظر قائلين به اين نظريه علت اينكه هيچ حكومتي حق نـدارد احكـام اسـلامي را    
اسـاس مشـروعيت    ت مردم اجرا كند، در اين نكته نهفته اسـت كـه  جز با رضايت اكثري

 ،ق1429انتخاب اكثريت مردم است (منتظـري،   :حاكميت دينى براى غير معصومين
خداونـد ايـن حـق را بـه      ،). بر اساس اين نظريه14ص ،11ش ،1372، سروش؛ 48ص

. پـس  ى امور خود انتخـاب كننـد  ت كه شخص واجد شرايط را براى تصدمردم داده اس
  باشد. حق انتخاب از طرف خداوند به مردم داده شده، اما انتخاب از سوى مردم مى

بر مبناي اين نگرش، حاكم اسلامي پس از انتخاب مردم و به نيابـت از آنهـا اعمـال    
امر و زمامدار با مردم است و هر كـس از   اصلي در تعيين ولي زيرا نقش؛ كندولايت مي

معيارهاي اسلامي كه همان معيارهاي عقلـي فطـري اسـت،    طرف اكثريت مردم بر طبق 
پـس ولايـت   . )50ص ،1380 ،صالحي نجـف آبـادي  ( كندانتخاب شود، ولايت پيدا مي

سـالاري  يعني وكالت سياسي فقيه از طرف مردم در اداره امور اسـت و ايـن مـردم    ؛فقيه
  .)51ص ،همان( است

   نقد و بررسي محور اول
حق اجراي حتي  ،مت اسلامي بدون رضايت اكثريت مردمحكواز اينكه ـ   اين نظريه

از دو جهـت قابـل رد    ـ  مقرر شده است را هم نداردكيفر احكامي كه براي آنها در دين 
  باشد:مي

 در. اسـت  انسانها همه و ما مالك خداوند و است خداوند ملك هستى عالم: جهت اول
 دهـد  اجـازه  تواندمى وندخدا فقط و است خداوند اذن مشروعيت، ملاك اسلامى بينش
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 حـق  از باشـد،  هـم  مجرم ولو ،انسانى هر چراكه كنند؛ تصرف افراد امور در ديگران كه
 و اسـت  شده اعطا انسانها همه به كه است الهى موهبتى آزادى و است برخوردار آزادى
   .است خداوند او و باشد آنها مالك مگر ندارد، را آن سلب حق كسى
 در تصـرف  مسـتلزم  نظـم،  ايجـاد  و قوانين تنظيم و كومتح تشكيل ديگر، سوى از
 كـه  رواسـت  كسى سوى از تنها امر اين و است افراد آزادى محدودكردن و انسانها امور
 انجـام  او اذن بـه  چيـز  همـه  ،اسلامى انديشه در رو،ازاين. باشد اختيار و حق اين داراى
 او كـرد،  معـين  خـود  قـوانين  و احكـام  اجـراى  بـراى  خداونـد  را كسى اگر و شودمى

 ).146-147ص و 113-120، ص1377 (معرفت، كندمى پيدا مشروعيت
 حكومـت  اركـان  و ونؤش همه اسلام، سياسى نظام كه در شد گفته آنچه به توجه با
 ، پرسشـي كـه مطـرح   ـ    مجرى قانون و يعني حاكم،ـ   باشد الهى اذن به مستند بايد
 در آنچـه  كـه  اسـت  ايـن  ست؟ پاسـخ چي حكومت در مردم اين است كه نقش ،شودمي

 ليبـرال  هـاى حكومـت  از را آن و اسـت  مطـرح  فقيه ولايت يا دينى سالارىمردم نظريه
 حكومـت  بودنقانونى و مشروعيت ملاك كه است اين كند،مى متمايز غرب دموكراسى

 بـه  حكومـت  مشـروعيت  در مردم رأى دخالت عدم اما ،نيست مردم رأى ،اسلام نظر از
 بـر  عـلاوه  حـاكم  اسـلام،  نظـر  از. نيست هم مردم مشاركت و رأى به عتنايىابى معناى
 مقبول كم دست يا و گزينش و انتخاب مورد بايد باشد، داشته را خداوند اذن بايد اينكه
 (سـبحانى،  باشـد  سـازگار  افـراد  جـان  و مـال  بر كسى تسلط عدم قانون با تا باشد آنان

 ).18، ص1362
 طلب كه مبناي مشروعيت حكومت الهي اسـت و نـه مردمـي   با تبيين اين م ،بنابراين

) و اينكـه مشـروعيت حكومـت بـه انتخـاب مـردم       58ص ،1، ج1368(عميد زنجاني، 
 ،ارتباطي ندارد، بلكه اگر ولي فقيه از هر راه شرعي بتوانـد حكومـت را بدسـت بگيـرد    

توانـد قـوانين و   شـود كـه حكومـت مـي    حكومت او مشروع خواهد بود، مشخص مـي 
  شود، اجرا كند.با توجه به شرايط آن كه تبيين مي هاي ديني را اجمالاًزشار

 يتمشـروع  يمنشا آن در كه )Social contract( اجتماعى قرارداد ديدگاه خلاف بر
با اجماع عمومي، اسـاس رابطـه يـك نظـام سياسـي بـا       يك نظام به معناي تطابق رژيم 
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 رابطـه مسـتقيمي بـا دموكراسـي دارد     ت خود به خوديمشروع ،سانجامعه است و بدين
 اكثريـت  كـه  جهت آن از اكثريت اسلام، سياسى انديشه در .)13، ص1372زاده، (نقيب
 مقبـوليتى  و مشـروعيت  مبناى و ندارد ارزشى اعتبار كميت و عدد حيث از يعنى ؛است
 .باشديد اين ادعا ميؤم و روايي يل قرآنيدلاگيرد. نمى قرار

عـدة  )؛ 13): 34(سبأ( »وقَليلٌ منْ عبادي الشَّكوُر«: فرمايدكريم ميقرآن در اين زمينه 
ولـي  )؛ 243): 2(بقـره(  »ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يشـْكُروُنَ «. كمي از بندگان من شكرگذارند

و اكثر )؛ 17): 11(هود( »ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يؤمْنُونَ«. آورندبيشتر مردم شكر به جا نمي
و اكثـر مـردم    ؛)187): 7اعـراف( ( »ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يعلَمونَ«. »آورندمردم ايمان نمي

آيـد كـه اكثريـت مـردم از حـق      اين مطلب بدست مي ،با توجه به اين آيات». دانندنمي
ق را تبليـغ  ح ـآيين پيامبران الهي سالها . مؤمنان واقعي كم هستندلذا و  باشندميگريزان 

  .نمودندكمتر مردم به آنان گرايش پيدا ميولي  ،كردندمي
 حقايق مدافع و منادى و اسلامى ـ  انسانى هاىارزش نمودار كه جهت آن از اكثريت

 مورد و محترم ،كيفيت حيث از يعنى ؛است انسانى هاىكرامت و فضايل و دينى راستين
: است شده اشاره اكثريت نوع دو اين به ىاسلام منابع ديگر و كريم قرآن در .است قبول

»ــنَه ســونَ أَحِتَّبعلَ فَيــو ــتَمعونَ القَْ سينَ يــذ  هــر بــه كــه را همانهــايى)؛ 18): 39(زمــر( »الَّ
 آنـان  كننـد، مى پيروى را آن) وجهي( بهترين به پس ،دهندمى گوش) مخصوص(سخنى
 د.خر صاحبان هستند آنان و كرده هدايتشان خدا كه هستند
اس  فـَانَّ  اهله لقلَّةِ الهْدى طرَيقِ فى تسَتَوحشُو لا« :فرمايدمى نيز 7على امام  قـَد  النَّـ
 طريـق  ؛ در)201خطبـه  البلاغـه،  (نهـج  »طوَيـلٌ  وجوعهـا  قصَيرٌ شبعها مائدةٍ على اجتَمعوا
 اجتماع اىسفره فاطرا در مردم زيرا! نكنيد وحشت نفرات كمى از رستگارى و هدايت
 .است طولانى آن گرسنگى و كوتاه آن سيرى مدت كه اندكرده

 ،اسـت  ارزش و اعتبار فاقد رأيشان تنها نه ،برندمى بسر گمراهى در اكثريت كه آنجا
: فرمـود  قـرآن  چنانكـه  ؛شود گمراهى و بدبختى باعث آنان آراى از پيروى بسا چه بلكه

نَّ وإنِْ هـم إِلاَّ      وإنِ تُطع أَكْثرََ من في ا« ونَ إِلاَّ الظَّـ بِيلِ اللـّه إنِ يتَّبعِـ لأَرضِ يضلُّوك عن سـ
 راه از را تـو  ،كنـى  پيـروى  زمين روى مردم بيشتر از اگر و)؛ 116): 6(انعام( »يخْرصُونَ
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 حـدس  و تخمـين  و كنندمى پيروى گمان از تنها آنها زيرا ؛كنندمى گمراه خدا) درست(
 زنند.مى )واهى(

 ارزش ل،ئمسـا  بـه  آگـاه  و مسـلمان  و مؤمن هوشمند، اكثريت براى اسلام ،بنابراين
 هـاى ارزش و اصـول  و اسلام چارچوب در جامعه اگر كه معنا اين به. است لئقا بسيار
 و حقـايق  بـه  راهيـابى  در و شـود  وارد سياسـى  مسـائل  در هوشيارى و با آگاهى و آن

 بر اكثريتى چنين رأى ،آيد پيش اختلاف نادرست از درست قانون تشخيص يا و عدالت
 و بـوده  واقعيات به راه نزديكترين صورت اين در اكثريت زيرا دارد؛ ترجيح اقليت ىأر

  ).76ص ،1377(ابراهيم زاده،  كندمى تأييد شرع و عقل را اكثريتى چنين آراى
كـه  يره بـر آن بـود   ، سامروزبه تا  9اكرم در ميان متشرعان از زمان پيامبر: جهت دوم

يا اينكه براي فرد خاطي مجازاتي  شود، از الزام و اجبار استفاده اجراي احكام ديني براي
 ،. بنـابراين قـرار گيـرد  دليـل بـر حجيـت ايـن روش      تواندگردد، لذا اين سيره ميتعيين 
بـودن  باشد و نه فقط در شـرايط راضـي  مي به همه شرايط و افرادنسبت حكم  يتشمول

علم اصول، مقدمات حكمت نسبت  علمايبه تعبير  يعني ؛از اجراي احكام دينياكثريت 
كـه شـارع    اسـت باشـد و مشـخص   مـي به آن ادله تمام و روايت در مقـام بيـان حكـم    

  .خواهد اين تكاليف در جامعه عملي شودمي
اگر براي اين مدعا كه اجراي احكام اسلامي منوط به خواست اكثريت مردم اسـت،  

اي در ايـن زمينـه   ستناد شود، نـه تنهـا سـيره   ا :امبر اكرم و ائمه معصومينبه سيره پي
يد اجراي قوانين ؤكيد بر اجراي احكام الهي از سوي معصومين مأتوان يافت، بلكه تنمي

بـه عنـوان نمونـه    باشـد.  مي مردمبدون رضايت اكثريت  حتي بعضاً ،هاي دينيو ارزش
در انجام و برگـزاري حـج بايـد     شاره كرد.توان به برگزاري حج از طرف حكومت امي

دار حكومت شـد،  آنگاه كه عهده 7چنانكه امير المؤمنين على ؛حكومتى باشد حاكم و
أقـم للنـاس   «اقامه حج امر فرمود:  ، فرماندار مكه، وى را به»قثم بن عباس«اى به در نامه
توانست داشت، نمى، اما در مدتى كه حكومت را در دست ن)67نهج البلاغه، نامه( »الحج

  آمده است:  7چنين فرمانى صادر كند. همچنين در روايتي از امام صادق
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بأسانيده عن حفص بن البختري وهشام 



40  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
وس

/ 
ارة

شم
 

وم
د

پي /
پي

ا
88

5
 

 

 

لـو أنّ النـاس   «قـال:   7بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم، عن أبي عبداالله
ك وعلـى المقـام عنـده، ولـو     تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذل

لكان على الوالي أن يجبرهم علـى ذلـك وعلـى المقـام      9تركوا زيارة النبي
(حر عـاملى،   »عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين

بر امام است كه آنهـا   ،اگر مردم حج را معطل گذارند؛ )15، ص8، جق1409
زيرا اين خانه براى حج  ؛هند و چه نخواهندچه بخوا ؛را به اين كار وادار كند

اگـر در زمـانى مـردم     ،در حاكميـت معصـوم   ،روازايـن  .قرار داده شده است
ه روند، بر رهبر مسلمانان لازم است كـه  واستند و يا مقدورشان نبود به مكنخ

اى را كه توان مالى دارند و بفرستد و عده برخى را با هزينه بيت المال به حج
  ه كند.، به اجبار روانه مكروندىبه حج نم

وليت ؤكيـد كـرده و مس ـ  أروايات متعددي بر وظيفه اجراي احكام دين توسط امام ت
ي أهيچگاه خواست و ر ،در اين روايات .اجراي احكام دين را بر گردن امام نهاده است

اسـت   »بريد عجلي«مردم دخالت داده نشده است. از اين جمله، روايت صحيح و معتبر 
در مورد كسي كه سه روز ماه رمضـان روزه خـورده اسـت، فرمودنـد:      7امام باقركه 

امام بايد او را مورد ضرب  ؛)103، ص4، جق1407(كليني،  »علي الامام ان ينهكه ضربا«
تواند مشروط به رضايت اكثريـت مـردم   شديد قرار دهد. روشن است كه اين حكم نمي

موثقـه  «در روايـت   ،كر كند و نيز در مورد مرتـد وگرنه لازم بود امام اين قيد را ذ ؛باشد
حـر عـاملى،   ( »علي الامام ان يقتلـه « نقل شد است كه: 7از امام صادق »عمار ساباطي

به خداونـد سـوگند    7امام صادق ،). در روايت معتبر ديگري324، ص28، جق1409
و تازيانه مردم را با شمشير  ،ياد كرده است كه اگر قدرت و حكومت را در اختيار داشتم

، 22ج همـان، ( يعني در حال طُهر انجام دهنـد  ؛كردم كه طلاق را در وقت عدهوادار مي
  ) .13ص

مبني بر  ،)256): 2((بقره »لاَ إِكْراَه في الدينِ«به آيه ممكن است كه براي ادعاي فوق 
 مردم را به احكام الزام نمود، تمسك شـود، در پاسـخ بايـد گفـت ايـن آيـه      نبايد اينكه 

طبق نظر عموم مفسران در مورد عدم الزام بـر   ،كندهمانگونه كه ظاهر آن هم دلالت مي
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نه عدم اكراه در اجراي احكام دين. روشن است كـه ايـن جملـه     ،قبول اصل دين است
 باشـد ) مـي 99 ):10((يونس »أفَأَنَت تُكرِْه النَّاس حتَّى يكُونُواْ مؤمْنينَ«تكرار مضمون آيه: 

  ).343، ص2، جق1417؛ طباطبايي، 279، ص2، ج1374رم شيرازي، مكا(
 ،)22): 88((الغاشـيه  »لَّست علَيهِم بِمصيطرٍ«ممكن است گفته شود مطابق با مفاد آيه 

اي بر آنها نداري تـا آنهـا   تو سلطه«خداوند به پيامبر در مقام ابلاغ رسالت فرموده است: 
توانـد بـه عنـوان مسـتند بـراي عـدم       لذا اين آيه مي. »يرا به زور به سوي ايمان بكشان

پيـامبر   ،مشروعيت الزام به احكام اسلامي شمرده شود. در پاسخ بايد گفت اين آية مكي
تـواني  دهد كه عدم ايمان مشركان نبايد براي تو سخت باشد؛ زيرا تـو نمـي  را تسلي مي

ربطي به عمل مسـلمانان بـه   زور بسوي ايمان بكشي! روشن است كه اين آيه ه آنها را ب
  ).728، ص10، ج1372(طبرسي،  احكام اسلامي ندارد

بودن مشروعيت اجراي احكام الهي به خواست مردم آن است كه احكام لازمه منوط
اي كه اگـر مـردم بـا رضـايت     بگونه ؛اسلامي مشروعيت خود را از خواست مردم بگيرد

 ـكام صلاحيت و ارزش اجـرا ندار اين اح ،خود به احكام اسلامي مشروعيت نبخشند  .دن
اين نظر بر خلاف ضرورت فقه و اسلام است و تـاكنون هـيچ فقيهـي از اهـل سـنت و      

اگر چهل و نه درصد مردم موافق اجـراي   ،شيعه بدان ملتزم نشده است. در اين صورت
اجراي احكـام الهـي بـر حـاكم جـايز       ،احكام الهي و پنجاه و يك درصد راضي نباشند

ي اگر با اجراي احكام اسلامي در اداره حكومت هيچ مشكلي نداشته باشـد  حتنيست و 
بـر   ،اي در نتيجه اجراي احكام اسلامي دامنگير حكومـت و مـردم نشـود   و هيچ مفسده

وگرنه بايد خـود از حكومـت    ؛حاكم لازم است احكام الهي را از حكومتش حذف كند
د برچيند تا غير متدينان به اين امر گيري كند و بساط حاكميت دين را با دستان خوكناره

  !  اقدام كنند
صحبت از لزوم وجود شرايطي براي حاكمان از سوي شـارع   ،اين نظريه اساسبر 

اگر آنها حاكمـان   ،زيرا همه چيز به خواست و رضايت مردم بستگي دارد ؛است امعنبي
. گذشـته از  از اين خواست بايد تبعيت نمـود  ،بدون شرط عدالت و فقاهت را برگزينند
بـه امـام و    مسـتقيماً  ،مثل قضا و اجراي حدود ،اينكه در روايات اسلامي اجراي اموري
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، 1ج ،ق1407(كلينـي،   »..علي الامام و علـي الـوالي ان.  « :والي سپرده شده و گفته است
روشن است كـه   .)14، ص3، ج1390؛ طوسي، 129، ص4، جق1407؛ طوسي، 541ص

تواند به بهانه عدم رضايت مردم از چنـين  امام و حاكم نميهايي، با وجود چنين خطاب
  باز زند.  تكاليفي كه متوجه شخص او شده سر

نداشـتن اجـراي احكـام    مشـروعيت «نظريه بطلان  ،براساس مستندات دينيحال كه 
حق حكومـت در   اثبات شد و تبيين شد كه اجمالاً» مردماسلامي بدون رضايت اكثريت 

اين است  ،شودالي كه مطرح ميؤس وط به رضايت اكثريت نيست،اجراي احكام ديني من
ضمانت اجرايي تعيين و به كيفـر   كه شرايطي براي الزام حكومت در احكام دينيكه آيا 

يعنـي واكـاوي    ؛له بعـدي أبـه مس ـ  ،رووجود دارد يا خير؟ ازاين ،شده استنآن تصريح 
، شـده اسـت  نتصـريح  يـن  در دبـه كيفـر آن    كـه  شرايط الزام حكومت در احكام ديني

   پردازيم.مي

  ادله الزام حكومت اسلامي به اجراي احكام فاقد كيفر معين
 است كه ضرورت الـزام  حكومت اسلاميوظيفه  اجراي اين قسم از احكام ديني،آيا 

زمينـه فهـم، آگـاهي، اعتقـاد،     حكومت ديني بايد فقـط  كه اينيا و  شودبر آن ايجاب مي
  را فراهم نمايد؟يي در آن گراسازي و هنجارفرهنگ

با بررسي مستندات ديني، شـرايط ذيـل بـه عنـوان قـدر متـيقن از معيارهـاي الـزام         
اين  ،روازاين .باشد مقرر نشده است، ميكيفر احكامي كه براي آنها در دين حكومت در 

  شود: معيارها ارائه و تجزيه و تحليل مي

  اجتماعياحكام  .1
كه حكومت اسلامي دست كم است  فته شدهمالاً پذيراج ،با مراجعه به متون ديني

چراكـه احكـام دينـي     ؛نـدارد را اولاً و بالذات حق دخالت در حوزه خصوصي افـراد  
در  .)622ص، ق1427(مكـارم شـيرازى،    شـود فردى ناظر به روابط انسان و خدا مى

تشخيص با خود فرد اسـت و تشـخيص    ،عبادات اعم از عبادات و غير ؛امور شخصي
 در پيـام  »امـام خمينـي  «. يعني همـان حكومـت اسـت    ؛دگي جمعي با عقل جمعيزن
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 و يهئقضا قوه بهآن،  6بويژه بند  ،كه مستند به احكام و ادله شرعي است اىمادههشت
، ورود به حريم شخصي(غير از مـواردي كـه   )قوانين شدناسلامى( اجرايى هاىارگان

خمينـي،   امـام ( داندجرم و گناه مي باشد) را حريم شخصي مرتبط به حوزه اجتماعي
حكومت اسلامي حق دخالت در حـوزه  البته در چند صورت ). 141ص ،17ج ،1389
  :داردرا صي افراد شخ

 اي اجتماعي و عمومي داشته باشد و جنبه علني پيدا كنـد گناه شخصي مفسده )الف
 لذا مـثلاً  براي حاكم يا قاضي مخالفت با آن حكم شخصي اثبات شود.در صورتي كه  و

(احكام شخصـي دينـي) از عبـادات در دادگـاه شـرعى ثابـت        اگر ترك نماز و مانند آن
 ،1383(كعبـي،   تواند، شخص را به خاطر ترك نمـاز تعزيـر كنـد   گردد، حاكم شرع مى

در روايتي از پيامبر اسلام به اين مطلب اشاره شـده اسـت. مطـابق بـا     ). 104، ص37ش
 او، بـر  حـد  اجراي و مسلمانان از يكي توسط گناه كابارت از پسمضمون اين روايت، 

ه فإنـّه مـن     « :فرمود 9اكرم پيامبر من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بسـتر اللَّـ
ه    ابـن ؛ 441، ص3، جق1405جمهـور،  ابـي  (ابـن  »يبدى لنا صفحته نقم عليه كتـاب اللَّـ

 سـتر  به ،شد هاودگيآل اين از چيزي مرتكب كه ؛ كسي)524، ص3ج، ق1410ادريس، 
 بـر  را الهـي  كند، حد عصيان آشكارا و بايستد ما مقابل در كس هر چراكه ؛بپوشاند الهي
  ساخت. خواهيم جاري او

هماننـد   ؛در برخي موارد دخالت حكومت در امور شخصي اسـتثنا شـده اسـت    )ب
استشـمام (مثـل    مثلاً براي تشـخيص غنـابودن آهنگـي؛   ؛ استراق سمع و گوش ايستادن

هـا و آنچـه در   طلب بازرسي از لباس ،)ستشمام دهان شخصي براي كشف شرب خمرا
 ).201ص تا،بي، (جزائري زير لباس مخفي كرده است

يكي اينكه  :شودچند شرط مجاز مياحكام شخصي با  دخالت حكومت در ،بنابراين
ته باشـد،  ) داشاي اجتماعيمفسده( جنبه علني پيدا كند، ديگر اينكه پيامد منفي اجتماعي

براي قاضي ارتكاب خلاف حكم شخصي اثبات شود و از امور شخصـي استثناشـده در   
 روايات باشد.  



44  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
وس

/ 
ارة

شم
 

وم
د

پي /
پي

ا
88

5
 

 

 

   وجود كلي مفسده اجتماعي و يا ناهنجاري اجتماعي در عمل .2
چه در حوزه شخصي و چـه در   ؛در بيان فقها اين امري مسلم است كه هرگاه عملي

مكـارم  (باشد، هم گناه اسـت و هـم جـرم    اگر مفسده اجتماعي داشته  ،حوزه اجتماعي
   .)1913، ص6ج، ق1419زنجانى، ؛ شبيري 242، ص3ج ق،1427 شيرازى،

   عدم ضرر شخصي به افراد در صورت الزام حكومت در آن حكم .3
توان گفت كه دقت در بافت و متن احـاديثي همچـون حـديث    در يك نگاه كلي مي

در اسلام  دهد كه ضرر) نشان مى292، ص 5، جق1429(كليني،  »لاضرر« نبوي مشهور
شـود و هـم   نداشتن ضرر، هم شامل مرحله قانونگذارى مىتمشروعيت ندارد. مشروعي

شامل مرحله اجراى قانون. پس حديث لاضرر داراى پيام فراگير است و اختصـاص بـه   
؛ يعنـى  . به اين اصـل شودميضرر عمومى و نوعى هم شامل ضرر شخصى ندارد، بلكه 

ه اسلام ارج نهاده شده و هم در روابـط اجتمـاعى. در   هم در احكام اولي ؛هزيان عامعدم 
س رع مقـد ادام زيانبـارى مـورد امضـاى ش ـ   مناسبات و ارتباطات عمومى مردم، هيچ اق ـ

توانـد  ن دليل ثانوى، مـى در موارد ضرر شخصى به عنوا» قاعده لاضرر«نيست. بنابراين، 
 ى را راه نمايـد در تشريع احكام اوليه خـط مشـى كُل ـ   محدود سازد و ه رادايره ادله اولي

بـا توجـه بـه روايـات قاعـده       ،به عبـارت ديگـر   ).150، ص1ج، ق1406(محقق داماد، 
 لاضرر، احكام الهى، اعم از وضعى و تكليفى، مبتنى بر نفى ضرر بر مردم وضع گرديـده 

زيان بعضى  ى موجباست و چنانچه شمول قوانين و مقررات اجتماعى در موارد خاص
، 1ج، ق1422 نراقى،( بر بعض ديگر گردد، آن قوانين مرتفع است و ارزش عملى ندارد

مـلازم   ايياگر دخالت حكومت در حوزه ،روازاين ).148، صق1418عراقي، ؛ 308ص
توانـد  حكومت مـي  ،شود و در غير آن صورتبا ضرر شخصي به افراد شود، ممنوع مي

  نها كيفري در دين مقرر نشده است، الزام نمايد.براي اجراي احكامي كه براي آ

    مطابقت الزام حكومت در حكم اجتماعي با مصلحت ديني .4
تواند در قبال آن سكوت مصلحت از جمله مقومات مهم و حياتي است كه دين نمي

 اهميت مصلحت آن را در زمره مقولاتي قرار داده كـه ديـن حتمـاً    ،به عبارت ديگر .كند
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نظر و راهكار خاص دارد. از آنجا كه اين مصالح با امر حكومت مرتبط در خصوص آن 
له حكومـت ارائـه شـده، حـوزه مصـالح را نيـز       أهستند، اصل فقاهت كه براي حل مس ـ

بر  احكام از ديدگاه صاحبنطران، وضع). 90ص ،1ش ،1392(افتخاري،  دهدپوشش مي
راهي « نويسد:ر اين مورد ميد »ينيئميرزاي نا«باشد؛ چنانچه اساس مصالح و مفاسد مي

در متعلقات نيست؛ زيرا در افعـال بـا قطـع     براي انكار تبعيت احكام از مصالح و مفاسد
نظر از امر و نهي شارع، مصالح و مفاسدي نهفته است و همين مصالح و مفاسد، علل و 

عنصر مصلحت به تنهايي و بـدون  ). 59، ص3، ج1376نائينى، (» مناطات احكام هستند
 تواند در تمامي احكام الزامي و غير الزامي و در همه مسائل سياسي،چگونه قيدي ميهي

هـايي كـه از   سـنجي مصـلحت  و پايه احكام حكومتي قرار گيـرد  …اقتصادي، فرهنگي و
 گيرد، لزوماً به اسـتناد صورت مي در خارج از چارچوب احكام فرعيه اوليهحاكم  سوي

  ).202، ص17ج، 9813خمينى،  امام( نيست عناوين ثانويه
تر، به سخن ساده .منافع ملى در نظام اسلامى با منافع ملت اسلام پيوند خورده است

اجتماعى را تشـخيص دهـد و بـه    ـ تواند مصالح سياسى  اين حاكم اسلامى است كه مى
قاعـده مصـلحت در بحـث     يمقتضاى زمان در اين باره تصميم بگيرد. بدون شك منشا

اجتماعى انواعى دارد كه  ـ  مصالح سياسى ؛ البتهاجتماعي است ـ  حاضر، مصالح سياسي
 يعنـي بعضـاً   ؛ضرورت لحاظ آينده جامعه مسلمانان اشاره نمودبه توان از جمله آنها مي

شويم كه از آن به ضرورت لحاظ آينده در اداره جامعه، گاه با ضرورت فورى مواجه مى
گفتني است ايـن  ). 12ص، 28ش، 1380من قمي، ؤ(م شودميجامعه مسلمانان استفاده 

مثل اينكه الزام حكومت در آن حكـم اجتمـاعي موجـب     ؛مصلحت يا جنبه ايجابي دارد
بصـورت علمـي و   مثـل اينكـه    ؛رفاه و آسايش مردم شود و يا اينكـه جنبـه منفـي دارد   

و  اي بزرگ و اجتماعي اسـت ضايعهعمل بر خلاف آن حكم، كارشناسي ثابت شود كه 
الزام حكومت در آن حكم اجتماعي ديني مانع از نفي سبيل شود، بي شـك نفـي    يا مثلاً

(موسـوي   كيد خاصـي بـر آن دارد  أسبيل يك مصلحت مهم ديني است كه دين اسلام ت
  ).243ص، ق1416؛ فاضل لنكرانى، 187-193ص ،1ج ،ق1419بجنوردى، 
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   مطابقت الزام حكومت در حكم اجتماعي با سيره عقلا .5
له موافقان الزام، سيرة عقلا مبني بر جلوگيري از اختلال نظـام و اسـتيفاي   يكي از اد
حتي آن احكامي كـه در ديـن كيفـري     ،احكامنكردن توضيح آنكه رعايت مصالح است.

جامعـه   تضعيف جايگـاه ديـن در  ، ناهنجاري اجتماعي است كه به براي آنها مقرر نشده
عقـلا در   ،روبه دنبال خواهد داشت. ازايني مانند فساد اخلاقي يزند و آثار سودامن مي

خوردن اخلاق و نظم اجتماعي شود، از حق جامعه دفـاع  همجايي كه رفتاري موجب به
كنند و از آنجا كه هـر مجتمعـي بـراي حفـظ انتظـام      و بر استيفاي مصالح ايستادگي مي

جازات به م ،كند و براي تحقق اهدافهاي خود قانون تصويب ميخويش بر پايه ارزش
تواند براي متخلفـان  آورد، جامعه اسلامي نيز بر اساس همين اصل ميمتخلفان روي مي

احكـام اجتمـاعي    آن دسته از از دستور شرع مجازات تعيين كند و چون براي تخلف از
توانـد بـر اسـاس    حدي تعيين نشده، حكومت اسلامي مـي  كه در دين براي آنها كيفر و

تعيين كند. اين روش عقلايي است و از سوي شارع نيز  مصالح جامعه مجازات و تعزير
هنگامي  ،عقلا در نظام اجتماعي و سياسي تواند مبناي عمل قرار گيرد.لذا مي ،نشده عرد

جلوگيري از اختلال نظام و استيفاي مصـالح   كنند كهاز الزام و اجبار امري طرفداري مي
داننـد  زى را از آن جهت حسن مـى چراكه هرگاه ديده شود عقلا بما هم عقلا چي ؛باشد

بـه خـاطر آنكـه     ،شـمرند نوع است و يـا آن را قبـيح مـى    يكه موجب حفظ نظام و بقا
زيـرا وى از   ؛گردد، ناچار بايد شارع طبق حكم آنها حكم نمايـد موجب اخلال نظام مى

ان فهو بما هو عاقل او خالق العقل كسائر العقلاء لابـد  « .باشدبلكه رئيس عقلا مى ،عقلا
عقلا اموري را  ،بنابراين .)45، ص1ج، ق1427شوشترى، ي شمرع(» يحكم بما يحكمون

همـاهنگي و پيوسـتگي يـك     بطـوري كـه   ؛شـود كه موجب اختلال و قوام زندگي مـي 
 و استع عقلا يبناهاي شابنا هم از  دانند. اين، جايز نميميان ببرد مند را ازجمعيت نظام

ر امضاي اين بنا دلالت نمايد. لذا در صورتي كه الـزام حكمـي   تواند بسكوت شارع مي
مخـالف آن حكـم   عمـل  شـود و  جلوگيري از اختلال نظام و اسـتيفاي مصـالح   موجب 
آن بـراي تخلـف از    ،، در ايـن صـورت  داشته باشد منفي پيامدي عقلادر نظر  اجتماعي

اساس مصالح  تواند بردر شرع حدي تعيين نشده، حكومت اسلامي مي حتي اگر ،حكم
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 عجامعه مجازات و تعزير تعيين كند. اين روش عقلايي است و از سـوي شـارع نيـز رد   
   تواند مبناي عمل قرار گيرد.لذا مي و نشده

  مباني الزام حكومت اسلامي به اجراي احكام فاقد كيفر معين
 ،شودميالي كه مطرح ؤبعد از تبيين و ارائه شرايط الزام حكومت به اجراي احكام ديني، س

 كـه در ديـن بـراي آنهـا كيفـر و      اين است كه آيا ادله الزام حكومت در اجراي احكام ديني
لازم اسـت مبـاني الـزام     ،روازايـن  ؟مبتني بر مباني هستند يا خيـر  است، حدي تعيين نشده

 اسـت،  حدي تعيين نشـده  احكامي كه در دين براي آنها كيفر وحكومت اسلامي به اجراي 
  باشند. مباني الزام حكومت عبارتند از:كه آن ادله مستند به چه مباني ميهم تبيين شود 

   نسبت حكومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسات .1
ق، 1427 ،تبريـزي ( »حفظ شعائر المذهب التي يجب الحفـاظ عليهـا  « يعني ؛اين مبنا

امي احكوليت حكومت و حوزه دخالت آن در ؤمس« يكي از مبانيتواند مي )53، ص9ج
احكـامي  البته حكومت در صورتي وظيفه اجراي باشد. » نها مقرر نشدهآكه كيفري براي 

 باشد كه شرايط ذيل را داشته باشد:كه كيفري براي آنها مقرر نشده است را دارا مي
 .باشددين  قطعي ماتيكي از مسلآن حوزه اجتماعي باشد و  .1

 جامعه اسلامي بشمار رود.  هاي، يكي از شعائر و نشانهآن حوزه اجتماعي .2
حفـظ شـعائر و جلـوگيري از اهانـت بـه      اجراي آن حوزه اجتمـاعي بـه عنـوان     .3

 .مقدسات باشد
و اجـراي  حكومت اسلامي وظيفه حفـظ   طبعاً ،اگر همه مقدمات يادشده را بپذيريم

ه به عنوان شعار و نشانآنرا بايد و  را دارداحكامي كه كيفري براي آنها مقرر نشده است 
ومن يعظِّم «چراكه بر اساس آيه  ؛جامعه اسلامي حفظ كند و به گسترش آن اهتمام ورزد

حفظ شـعائر بصـورت كلـي     دليلي بر) 32): 22((حج »شعَائرَ اللَّه فإَنَِّها من تَقوْى الْقُلوُبِ
و هـاى دينـى وارد شـده    تمام آنچه در برنامـه  زيرا ؛به عنوان يك قاعده، داريم وواجب 

شـعائر الهـى اسـت و بزرگداشـت آن      ،انـدازد ين او مىيانسان را به ياد خدا و عظمت آ
  ).97، ص14، ج1374(مكارم شيرازي،  ها استنشانه تقواى دل
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 وليت حكومـت ؤتوان مسميبه عنوان يك مبناي ديني » حفظ شعائر«بنابراين، از راه 
براي آنهـا مقـرر نشـده اسـت،     جواز تحميل(اجبار) به احكامي كه كيفري را در  اسلامي

يكـي از   احكام اسـلام با اين فرض كه اصل » حرمت اهانت به شعائر«ثابت كرد و دليل 
رسـد مقـدمات   بنظـر مـي   .كنـد وليت حكومت را ثابت مـي ؤشعائر است، دخالت و مس

كـه   توانند مبناي ايـن اسـتنتاج قـرار گيرنـد    مي ،يادشده از اين جهت كه عموميت دارند
واجبـات  اجراي احكامي كه كيفري براي آنها مقرر نشـده و از  ي وظيفه حكومت اسلام

چون  ؛زيرا ترديدي در حرمت اهانت به شعائر و مقدسات نيست ؛را دارداست  عمومي
هرچند شخص قصد نكنـد نيـز حـرام     ،اهانت باشد پذيريم جايي كه نتيجه آن لزوماًمي

  .است و بايد مانع آن شد

   منكر و نسبت آن با حكومت اسلامي امر به معروف و نهي از .2
 سـوره  71 آيه همچون از جمله آياتي، »امر به معروف و نهي از منكر« ادله عمومات

 ،ق1407 كلينـي، ( زهـري  ابوسـعيد  روايت همچون رواياتي و عمران آل 110 آيه توبه،
مباني الزام حكومت يكي از ) 59ص ،همان( عرفه بن محمد روايت و) 56-57ص ،5ج

 اسـت،  حـدي تعيـين نشـده    كه در دين براي آنها كيفر و به اجراي قوانين ديني اسلامي
آيـا حكومـت اسـلامي     اين است كـه  ،شودكه در اين زمينه مطرح مي يپرسش باشد.مي

وظيفه امر به معروف و نهي از منكر دارد؟ و آيا اين وظيفه ـ اگر براي حكومـت ثابـت    
  شود؟مي مقرر نشده،احكامي كه كيفري براي آنها باشد ـ شامل 

امري حكـومتي اسـت يـا در     اساساً ،نماز، برخي موارد دهدمستندات ديني نشان مي
روزه به جز برخـي مسـائل    فطر و قربان. عيد نمازجمعه و  نمازمانند  ؛اصل چنين است

هر چنـد مواجـه بـا     ،شود. زكات و بويژه خمسآن، در اصل به خود مكلفان مربوط مي
اما اجمالاً ارتباط اجرايي آن با حاكم اسلامي  ،در اين خصوص است هاي چنديديدگاه
ي كه خانه خـدا فـارغ از حجـاج    حج، اصل انجام آن در حد .توان ناديده گرفترا نمي
اي است كه متوجه حاكم اسلامي است و چنانكه در برخي روايـات معتبـر   وظيفه ،نشود
حاكم بايد آنـان را   ،ند و تعطيل شودبرگزار نكنحج اگر مردم به اختيار خود  است، آمده



49 

 

 

و
كاو

ا
 ي

جرا
م ا
لزا
ه ا
ادل

 ي
ش
ارز

 و 
ين

وان
ق

لام
اس

ت 
وم
حك

ط 
وس

ى ت
دين

ى 
ها

يس / ي
جتب

دم
 ي

نيحس
ژاد

ن
 و 

يحم
ضا

در
 يريمن 

مزه
ح

كلا
يي

 فرسـتد. برگـزاري  ب 9چند با هزينه حكومت و به اجبار به حج و حتي زيارت پيامبرهر 
كلي و هدايت و هماهنگي آن نيز از نظر روزهاي مناسك و حركت به سمت مشاعر در 

جهـاد در فـرض   ). 104ص، 28ش، 1380من قمـي،  ؤم ـ( توليت حاكم اس ـؤحوزه مس
يا حاكم مربوط است. در فرض دفـاعي   7اي است كه به اماموظيفه اساساً ،ابتدايي آن

 امـام ( رودامـا جـزء وظـايف وي نيـز بشـمار مـي       ،نيز هر چند منوط به اذن وي نيست
 .)33، صق1423خمينى، 

هاي حكومت وليتؤيكي از مسگوياي اين مطلب است كه  ،اطلاق و عموم نصوص
خاسـتگاه   ).195، ص20تـا، ج مطهري، بي( استاسلامي امر به معروف و نهي از منكر 

 همين دو وظيفه است و اساساًـ چنانكه شرح آن در ادامه خواهد آمد ـ به  اصلي امر حس
طبق گفته بسياري از فقها برخي از مراتب امر و نهي بويژه با وجود حكومت اسـلامي و  

ادلـه وجـوب   چنانكـه يكـي از    ؛رودون آن بشمار مـي ؤبسط يد حاكم اسلامي، جزء ش
تشكيل حكومت اسلامي همين اطلاق و گستره وجوب امر به معروف و نهـي از منكـر   

يل كه حاكم را مصداقي روشن براي وظيفه امر بـه معـروف و   است. يكي از بهترين دلا
كنـد كسـي از   است. وي نقل مي  1»مسعدة بن صدقه«موثقه  ،كندنهي از منكر معرفي مي

عروف و نهي از منكر پرسيد كه آيا بر همه امـت واجـب   درباره امر به م 7امام صادق
فقط وظيفه كسي است كه توانا و مطـاع و   :است؟ امام فرمود: نه. گفته شد: چرا؟ فرمود

آگاه به معروف و منكر باشد، نه بر ناتواني كه راه به جايي ندارد، و حـق و باطـل را در   
ةٌ   «آيه  سپس حضرت به). 177، ص6، جق1407طوسي، ( آميزدهم مي نكُم أمُـ ولتَْكُن مـ

 ،استدلال كرد كه خاص اسـت  »يدعونَ إلِىَ الخَْيرِ ويأمْرُونَ باِلْمعرُوف وينهْونَ عنِ الْمنكَرِ
چراكه سخن از لزوم وجود گروهي در جامعه اسلامي است كه دعوت بـه خيـر    ؛نه عام

 ).178(همان، ص كنند و امر به معروف و نهي از منكر
نيازمنـد ضـرب و    ،امـر و نهـي  اگر اگر ترديدي هم باشد، در اين است كه  ،بنابراين

يا حاكم جايز است يا وظيفـه   7جرح و قتل باشد، آيا بر عموم مكلفان بدون نظر امام
آنان حداكثر امر و نهي زباني است، اما وظيفه حكومت عام است و شامل همـه مراتـب   

  ؟بايد عمل كندشود كه بسته به شرايط آن مي
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با فرض پـذيرش وظيفـه شـرعي امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر بـراي           ،بنابراين
 اجراي احكامي كه براي آنها كيفري مقرر نشـده حكومت، شكي نيست كه حكم شرعي 

 »معـروف «چراكه پايبندي به آن يك  ؛گيرددر جامعه نيز در محدوده اين وظيفه قرار مي
شامل  ،ست و محدوده اين وظيفه نيز در عرصه عموميا» منكر«شرعي مسلمّ و ترك آن 

اعـم از احكـامي كـه     ؛باشـد مياعتنايي ديگران تمام مواردي است كه مايه فساد و يا بي
  مقرر نشده است.كيفر مقرر شده و احكامي كه براي آنها در دين كيفر براي آنها در دين 

   اهداف و وظايف كلي حكومت اسلامي .3
شـمار، حـاكم   اساس مسـتندات فـراوان و ادلـه و شـواهد بـي      ترديدي نيست كه بر

، 6، جق1403مجلسى، ( وليت داردؤاسلامي اجمالاً در برابر امور دنيا و آخرت مردم مس
هـاي  ض ديني و حتي سنتئاجراي احكام و فرا. )26ص ،ق1423خمينى،  امام؛ 60ص

بـا  در اين بخش  يكي از محورهاي كلي است كه در اين متون ذكر شده است. ،اسلامي
 كنيم:نده مياشاره به چند نمونه بس

، در وقتي كه او را به يمن »معاذ بن جبل«به  9وصيت پيامبر اكرمبخشي از در . 1
 »زچـه كوچـك و چـه بـزرگ، آشـكار سـا       ؛امر اسلام را كـاملاً «: فرستاد، آمده استمي

لـي معـاذ بـه    وليت كؤرسد با توجه به مس ـبنظر مي .)127، ص74، جق1403مجلسى، (
 .مقصود حضرت فقط بيان احكام نيست 9عنوان نماينده پيامبر

در رديف وظايف حاكم آمده اسـت. ماننـد ايـن    » اقامه سنت«در برخي نصوص،  .2
  ن: خطاب به عثما 7جمله اميرالمؤمنين

ى فَأَقاَم سنَّةً معلوُمةً و هدي و هد فاَعلَم أنََّ أفَضْلََ عباد اللَّه عنْد اللَّه إمِام عادلٌ«
بـدان كـه برتـرين     ؛)23، ص21، جق1409حر عاملي، ( »أمَات بِدعةً مجهولَة

بندگان خدا در پيشگاه او پيشواي عادلي است كـه هـدايت شـده و هـدايت     
كرده است. سنت شناخته شده را به پا داشته و بـدعت ناشـناخته را از ميـان    

  .برده است
همين مستندات است كه برخي در برشـماري وظـايف حـاكم اسـلامي از     بر اساس 
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   :اندمنظر فقه نوشته
اقامة فرائض اللّه و شعائره من الصلاة و الحج و غيرهما، و تأديب النـاس  

؛ اجراي واجبـات و  )22، ص2، جق1409منتظري، ( علي الاخلاق الفاضلة
اركردن مردم به اخلاق هاي خدا همانند نماز و حج و مانند آنها و وادآيين
 .نيكو

  گويد: ايشان همچنين مي
اقامة السنة و اماتة البدع، و الذب عن دين اللّه و حفظ الشرائع و السـنن عـن   

بـردن  ؛ برپاداشتن سـنت و ازبـين  همان)( التغيير و التأويل و الزيادة و النقصان
، هـاي دينـي از تغييـر   بدعت و حمايت از دين خدا و حفظ قـوانين و سـنت  

 .تأويل، كم يا زيادشدن
  گويد: در ادامه مي وي

الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بمفهومهما الوسيع، اعني السعي في اشاعة 
؛ امـر بـه   همان)( المعروف و بسطه، و مكافحة انواع المنكر و الظلم و الفساد

معروف و نهي از منكر به مفهوم وسيع آن؛ يعني تلاش براي اشاعه معـروف  
 .ترش آن و مبارزه با انواع منكر، ظلم و فسادو گس

در اين محورها فرقي ميان ساير احكام شرعي نيست و بسته به اهميت حكم، حاكم 
حتي احكامي كه در دين براي  ،وليت داردؤاسلامي در اهتمام به آن و اقامه عملي آن مس

برشـماري   با توجه به مجمـوع محورهـايي كـه در    .است حدي تعيين نشده آنها كيفر و
تـرين و دسـت كـم    رسـد عمـده  اهداف و وظايف حاكم اسلامي ذكـر شـد، بنظـر مـي    

له اهـداف و  أ، مساسلامي حكومتدر  قلمرو اجراي شريعتفراگيرترين مبنا در بررسي 
مانـد كـه حكومـت اسـلامي     نميباقي ترديدي . هاي كلي دولت اسلامي استوليتؤمس
ات ـ به هـدف   واجبات و حتي اقامه مستحب برپاييوليت دفع هر گناه عمومي و نيز ؤمس

احكـام  وليت در خصـوص  ؤاينكه كه اصل آن از ميان نرود ـ را دارد و محدوده اين مس 
البته حوزه خصوصـي كـه    .باشدنيز برابر دايره خود حكم در جامعه مي اجتماعي اسلام

   .ستاجمالاً از اين محدوده بيرون ا ،گيرددر دايره حريم خصوصي افراد قرار مي
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   وليت اجراي حدود و تعزيراتؤمس .4
و  حـاكم اسـلامي اسـت    مسـؤوليت اجراي حدود و تعزيـرات در اصـل در حـوزه    

اگر ايـن  .  )27، صق1423خمينى،  امام( نيست 7منحصر و محدود به زمان معصوم
و اختيار حـاكم در اجـراي حـدود و     مسؤوليتاصل به عنوان يك قاعده اثبات شود كه 

به آنچه در ادله خاص و مصاديق مشخص آمده نيست، بلكه ارتكـاب   تعزيرات، محدود
 ،مايه تعزير و تأديـب اسـت، در ايـن صـورت     كه براي حكومت احراز شود، هر گناهي

نيز به عنوان ترك واجب يا » احكامي كه در دين كيفري براي آن مقرر نشده استترك «
و  نند ساير مواردي كه حدو هما گيردفعل حرام در محدوده تعزيرات حكومت قرار مي

   .گرددتعزير خاصي براي آن ذكر نشده مرتكب آن بر اساس تشخيص حاكم تعزير مي
حكومت اسلامي، حتي اگـر در مرحلـه نخسـت وظيفـه گسـترش و       ،بر اين اساس

اما  هستند.فان خود مكل ،از اين نظر مخاطب اصلي ،را نداشته باشد احكام اسلاماجراي 
كننـد،  رد با كساني را دارد كه به اين وظيفـه خـود عمـل نمـي    برخو مسؤوليتحكومت 

اوليه حاكم نيسـت،   مسؤوليتمانند بسياري از موارد ديگر كه در اصل، در حوزه اجرا و 
   .اما حاكم وظيفه برخورد با متخلفان را دارد

اجمالاً محدود به مواردي كه در نصـوص بصـورت خـاص آمـده     » تعزير«در اينكه 
چه انجام حرام و چه ترك واجـب، ترديـدي    ؛شودرتكاب هر گناهي ميندارد و شامل ا

در برخي جزئيات آن اسـت. بـه    ،اند. اگر سخني هستنيست و فقها همه آن را پذيرفته
 ،نـدارد  هر كس گناهي مرتكب شود كـه حـد  « :نوشته است »شيخ طوسي«عنوان نمونه 

 فعل كس هر«: گويديم »حلي محقق«) يا 69، ص8، جق1387 طوسي،(» شودتعزير مي
 بـه  كـه  ايانـدازه  تا او تعزير امام، بر كند، ترك را واجبي فعل يا شود مرتكب را حرامي

 ).1873، ص4، ج1368(حلي،  »است امام با تعزير ميزان تعيين و است جايز ،نرسد حد
حكومت در تعزيـر را بـه تمـام گناهـان گسـترش       مسؤوليتقاعده يادشده كه دايره 

توان به اين مضمون اشاره كرد كـه در  ميان مي در. د به ادله متعددي استمستن ،دهدمي
 :چندين روايت آمده است

ان اللّه جعل لكل شي ء حدا، و جعل علي كل مـن  «نقل شده است:  7از امام صادق
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؛ خداوند براي هر چيزي مـرزي قـرار   )174، ص7ق، ج1407(كليني،  »تعدي ذلك حدا
  .ي قرار داده استحد ،ن بگذردداده و بر هركسي كه از آ

ما جعل اللـّه بسـط اللسـان و    «د: فرمو 7صادق امام، ديگر بر اساس روايت صحيح
؛ خداونـد چنـين   )56، ص5(همان، ج »كف اليد، و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفّان معا

اي ساخته كه با هـم بـاز   گونهبقرار نداده كه زبان باز باشد و دست بسته، بلكه آن دو را 
 .شوند و با هم بستهمي

كنـد. هـر آدمـي حـق     اين روايت به زيبايي، محدوده دخالت عملـي را ترسـيم مـي   
نيـز دارد. اگـر كسـي در    را گفتن داشته باشـد، حـق اسـتفاده از دسـت و قـدرت      سخن

م آن اعمال قدرت حكومـت اسـت. وقتـي    قدر مسل ،عموميت اين سخن نيز ترديد كند
فه شمرده كه زبان در اين باره باز شود، اجازه و در واقـع  شرع اجازه داده و در واقع وظي

 .وظيفه اعمال قدرت نيز داده است
بر اساس همين مستندات است كه فقها در بسياري از فروع باب تعزير به رغم اينكه 

انـد تـا بـر    له تعزير را پيش كشيده و دست حاكم را باز گذاشتهأاي ندارد، مسدليل ويژه
اه و تشخيص خود، گناهكار را كيفر دهـد. از جملـه فقيـه متقـدم     اساس نوع جرم و گن

اي ناروا و حرام، بخورد يا هر كس بگونه« :بصورت كلي نوشته است »ابوالصلاح حلبي«
يا بخرد يا بياموزد يا آموزش دهد يا نگاه كند يـا راه رود يـا يـورش     دبياشامد يا بفروش

يـا بـاز دارد تعزيـر    و نـد يـا فرمـان دهـد     برد يا گوش فرا دهد يا اجاره دهد يا اجاره ك
  ).419، صق1403حلبى، ( »شودمي

   از باب امور حسبه و احتساب مسؤوليت .5
فات حـاكم يـا حكومـت    هـا و خاسـتگاه تصـر   مسؤوليتجايگاه  ،از نظر نگارندگان

 1اسلامي را چنانكه در نظريه ولايت فقيه بويژه در نگاه جامع حضـرت امـام خمينـي   
بـه حـاكم و حكومـت    » ولايـت «كه از باب  استفي اختيار و حق تصرهمان  ،پيداست

؛ خوانسـاري،  424، ص1، جق1410(خـويي،   »حسـبه «واگذار شده است، نـه از بـاب   
  .)100، ص 3، جق1405
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در فقه شيعه از مجموع ادله و شواهد در باب وظايف و اختيارات حكومت اسلامي 
ر اسـتنباط كـرد كـه آن دسـته از امـور      توان اين قاعده كلي را در باب معروف و منكمي

د اي نيازمند آن است و ترك يا فعل آن موراجتماعي و عمومي كه جامعه اسلامي بگونه
آيـد و از  ي خاصي ندارد يا به تنهايي از عهده آن بر نمـي ابتلا و نياز جامعه است و متول

در امـر اجـراي    ،بنـابراين گيـرد.  و دخالت حاكم قرار مـي  مسؤوليتاين قبيل، در دايره 
هاي ديني توسط حاكم هيچگونه فرقى نيست، بين اينكـه مـا معتقـد بـه     قوانين و ارزش

ول ؤمس ـ ،ولايت فقيه باشيم و حاكم را از باب اختياراتى كه شـرعاً بـه او تفـويض شـد    
شوشتري، ( حكومت بدانيم و يا آنكه از باب حسبه لازم باشد، متصدى امر ولايت گردد

  ).67، ص1، جق1427
توان گسترش معروف و دفع منكـر در  محدوده امور حسبيه و احتساب را اجمالاً مي
را تمـام آنچـه عقـل يـا شـرع       »منكر«جامعه شمرد كه بسي گسترده است. برخي دايره 

ولـي از نظـر    ،باشـد » مبـاح «باشد يا حتـي  » مكروه«اند، حتي اگر فقط پذيرد شمردهنمي
اما مصالح جامعه و  ،حرام نيست بسا كاري ذاتاً اي چراكه ؛اي نباشدكار پسنديده ،عرف

، 2ج، ق1409(منتظــري،  طلبــد آزادي افــراد نســبت بــه آن محــدود شــود كشــور مــي
حـدي   احكامي كه در دين براي آنها كيفـر و توان گفت با اين وصف، آيا مي  2).270ص

ار حاكم اسـلامي قـر   مسؤوليتكه در حوزه دخالت و  هستندري وام است، تعيين نشده
  .دنگيرمي

   اطلاقات ادله احكام اجتماعي .6
انـد، اطلاقـات ادلـه    الزام حكومت كه برخي به آن اسـتناد كـرده   مبانييكي ديگر از 
پيداكردن است و فلسفه ايجاد حكومـت  . وضع احكام براي تحققاست احكام اجتماعي

جـز بـا   گـاهي   ،ها و اهداف دين و شريعت است و ايصال به اهـداف ديني تحقق آرمان
وضع مقررات كيفري ميسور نيست و چون مجموعـة مقـررات كيفـري نيـز جوابگـوي      

تواند دولت ديني مي ،روحجم عظيم و متنوع موجود در تخلفات از احكام نيست، ازاين
با وضع قانون و مجازات براي سرپيچي از قوانين شريعت، براي تحقق احكام در جامعه 
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به عبارت ديگـر، از آنجـا كـه شـارع بـراي       ).34ص ،ق1423خمينى،  امام( اقدام نمايد
هايي تعيين كرده و در مقام بيان كيفر نقض احكام هـم بـوده و   برخي از جرايم مجازات

توان با استناد به اطـلاق مقـامي اثبـات مجـازات     مجازات ديگري تعيين نكرده، پس مي
حـدي تعيـين    يفر واحكام اجتماعي كه در دين براي آنها كبراي ساير موارد، براي ترك 

زيرا  ؛قوانيني وضع كرد و كيفر معيني تصويب نمود و در حق متخلفان اعمال كرد ،نشده
ادلـه احكـام    مقررات كيفري، جوابگوي حجم عظيم و متنوع موجود در جرايم نيسـت. 

به تعبير اهل علم اصول،  چراكهعملي شود.  جامعهد كه بايد در ندين، چنين اطلاقي دار
شارع  زيرا ؛باشدمينسبت به آن ادله تمام و روايت در مقام بيان حكم مقدمات حكمت 

  . هرچند با الزام عملي شود ،در جامعه اجتماعي خواهد اين تكاليفمي

  گيرينتيجه
  توان نتايج ذيل را برداشت نمود:با توجه به آنچه در اين تحقيق آمد، مي

گروهـي معتقدنـد كـه    دخالـت حكومـت اسـلامي در اجـراي قـوانين،      در رابطه با 
حق اجراي احكامي كه بـراي آنهـا   حتي  ،حكومت اسلامي بدون رضايت اكثريت مردم

بـا توجـه بـه     توان گفت. در رد اين نظريه ميمقرر شده است را هم نداردكيفر در دين 
بودن مشروعيت حكومت و نه مردمي و نيز با درنظرگرفتن سيره پيامبر اكرم و ائمه الهي

جـاآوردن  بر اجبار مردم بر بـه  ،تا به امروز 9شرعان از زمان پيامبرو مت :معصومين
توانـد قـوانين و ارزشـهاي دينـي را بـا      احكام ديني و مجازات فرد خاطي، حكومت مي

اعـم از   ؛توجه به يك دسته از شرايط اجرا كند و منوط به رضايت اكثريت مردم نيسـت 
مقرر كيفر كامي كه براي آنها در دين براي آنها كيفر مقرر شده و احدر دين احكامي كه 
 نشده است. 

مقـرر  كيفـر  احكامي كه بـراي آنهـا در ديـن    قدر متيقن شرايط الزام حكومت در 
نبـودن احكـام، مفسـده اجتمـاعي داشـتن عمـل،       شخصـي  عبارتست از: ،نشده است

بـودن الـزام بـا مصـلحت دينـي و      با ضرر شخصي به افراد، مطـابق نبودن الزام ملازم
  قت الزام با سيره عقلا.مطاب
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مقـرر  كيفـر  براي آنها در دين  مباني الزام حكومت اسلامي به اجراي احكام ديني كه
عبارتست از: نسبت حكومت با حفظ شعائر و اهانت به مقدسـات، امـر بـه     ،نشده است

معروف و نهي از منكر و نسبت آن با حكومت اسلامي، اهداف و وظايف كلي حكومت 
حكومت اسلامي از بـاب امـور    مسؤوليتاجراي حدود و تعزيرات،  مسؤوليت اسلامي،

 حسبه و احتساب و اطلاقات ادله احكام اجتماعي.
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